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صحنه
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[صحنهمثلًاًجنگلاست.درختیبزرگوسطصحنهقراردارد.1 
بهجزکودک1کهبالباسمعمولیدرگوشهایدورازدیگران
باتلفنصحبتمیکند،بقیهبچههالباسهاینمایشپوشیده
لباس تئاترهستند.کودک2وکودک3که تمرین ودرحال
پرندگانراپوشیدهاندبالایدرختهستندومدامجیکجیک
میکنند.کودکدیگری)کودک4(کهلباسیشبیهپوستمار
پوشیدهپاییندرختایستادهومثلمارفیسفیسمیکندو
تلاشداردازدرختبالابرود.هرچهماربالاترمیرود،صدای
جیکجیکگنجشکهابیشتروبیشترمیشود.یکیدیگراز
کودکان)کودک5(درلباسکلاغقارقارمیکندوبانوکزدنبه

مارسعیداردمانعبالارفتناوازدرختشود.
چیزینمیگذردکهکودک1کلافهوعصبانیروبهآنانفریاد 

میزند.]

1.برایساختدکوردرختمیتوانازوسایلسادهایمثلیکچوبلباسیبهعنوانتنهاصلیو
تزیینشاخهوبرگهاباپارچهنمدییامقوایرنگشدهاستفادهکرد.

یک
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آرومباشـیندیگـه!چقدرسـروصدامیکنیـن!مگهنمیبینین کودک1:
دارمبـاتلفـنحـرفمیزنـم؟

خبماهمداریمتمرینتئاترمیکنیم. کودک2:
نمیشهیهکمآرومترتمرینکنین؟ کودک1:

نهخبنمیشه. کودک2:
مربیگفتههرموقعمارخواستازدرختبیادبالابایدحسابی کودک3:

جیکجیککنین!
اونمالموقعاجراست،الآنکهمیتونینآرومترحرفبزنین. کودک1:

[کودک1دوبارهشروعمیکندباتلفنحرفزدنوکودکاندیگر 
بهتمرینادامهمیدهند.مارباردیگرسعیداردازدرختبالا
برود.جوجههاجیکجیکمیکنند،کلاغهمقارقارمیکندواز
بالایدرختسمتمارمیوهپرتمیکند.مارباهرضربهایکه

میخوردآخواوخمیکند.کودک1بازهمعصبانیمیشود.]
ایبابا!اگهگذاشتیندوکلمهحرفبزنم. کودک1:

توهماگهگذاشتیدرستوحسابیتمرینکنیم. کودک3:
مربیهمیشهمیگهوقتتمرین...[صدایماردرمیآورد.]کسی کودک4:

نبایدباتلفنصحبتکنه.
راستمیگهدیگهالآنوقتتمرینهنهتلفنزدن.[صدایکلاغ کودک5:

درمیآورد.]
هنوزکهمربینیومده. کودک1:

وقتیبیادبهشمیگمکهداشتییهسرهباتلفنحرفمیزدی! کودک5:
[صدایکلاغدرمیآورد.]

ازبسفضولیتو. کودک1:
ایناسمشفضولینیست،گزارشه.[صدایکلاغدرمیآورد.] کودک5:
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حالاهرچی.کارخیلیبدیه! کودک1:
کارتوبدنیستکهموقعتمرینداریباتلفنحرفمیزنی؟ کودک2:

تلفنمنضروریه.نمیدونستیبدون. کودک1:
تمرینماهمضروریه.نمیدونستیبدون. کودک3:

بچهها،بهترنیستبهجایجروبحثبهکارمونبرسیم؟ کودک6:
[بااشارهبهکودک1]همهاشتقصیرایشونه. کودک2:

[کودک1بهاوچشمغرهمیرود.] 
آخهآدمانقدربیخیالمیشه؟انگارنهانگارپسفردابایدبریم کودک4:

جشنواره.[صدایماردرمیآورد.]
راستمیگهدیگه،ازوقتیاومدیبهجایتمرینکردنداری کودک5:

یهسرهباتلفنحرفمیزنی.[صدایکلاغدرمیآورد.]
منحوصلهتمرینکردنندارم. کودک1:

یعنیچی؟مگهالکیه؟ کودک2:
ازبسمغروری!ازوقتینقشاصلیروگرفتیانگارخدایصحنهای. کودک3:

چهربطیداره؟منمیگمحوصلهتمرینندارم. کودک1:
چیزیشده؟اگهاتفاقیافتادهبهِِمونبگو. کودک6:

[کودک1سربهزیرمیاندازدوسکوتمیکند.] 
چیزینشدهفقطخودشومیگیرههمین.[صدایماردرمیآورد.] کودک4:

اصلًاهماینطورنیست. کودک1:
چرادیگه!اگهغیرازاینبودتوهممثلبقیهلباسمیپوشیدی کودک3:

ومیومدیتمرین.
[صدایکلاغدرمیآورد.]راستمیگهدیگه... کودک5:

[کلافه]گفتمکهحوصلهتمرینندارم.برینراحتمبذارین. کودک1:
[باتلفنششمارهایمیگیرد.شمارهاشغالاست.کودکبیشتر 
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و مینشیند میاندازد. گوشهای به را تلفنش میشود. کلافه
نگاهش مستاصل بقیه میگیرد. دستهایش توی را سرش
میکنند.کودک6بهطرفکودک1رفتهوکنارشمینشیند.]

مامیتونیمکمکتکنیم؟ کودک6:
[کودک1واکنشینشاننمیدهد.] 

ولشکن.هرچیبهشتوجهکنیبیشترخودشومیگیره.[صدای کودک4:
ماردرمیآورد.]

راستمیگهدیگهبیایینبهتمرینمونبرسیم.[صدایکلاغ کودک5:
درمیآورد.]

[یکبـارهتلفـنکـودک1زنگمیخـورد.کودکسـمتتلفن 
میکننـد.] نـگاه کنجـکاوی بـا بچههـا برمـیدارد. آنرا و مـیدود
الـو...؟!بابـا...؟چـراتلفـنروجـوابنمیدیـن...؟حـالمامـان کودک1:

نذاریـن... بیخبـر منـو الـو...؟ مطمئـن...؟ چطـوره...؟
[مربیواردمیشود.بچههابهجزکودک1خبردارمیایستندو 

سلاممیکنند.]
سلام...سلام.چطورینبچهها؟چهخبر؟چیکاراکردین؟ مربی:

تمرینکردیم... بچهها:
آفرین...خداقوت. مربی:

ممنون. بچهها:
خـبیعنـیالآنآمادههسـتینیـهدورکاملنمایـشرواجرا مربی:

کنیـم؟
آمادهآمادهکهنه... کودک2:

چطور؟ مربی:
آخه... کودک3:
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چیزیشده؟ مربی:
[بچههابااشارهچشموابروکودک1رانشانمیدهند.مربی 

کودکرانگاهمیکند.]
[روبهکودک1]اتفاقیافتاده؟ مربی:
[کودک1سربهزیرمیاندازد.] 

ماچنددورتمرینکردیم.اماایشون... کودک4:
راستمیگهایشون...[بادستشادایتلفنزدندرمیآورد.]کار کودک5:

ضروریداشتن!
[روبهکودک1]شماچرالباساترونپوشیدی؟ مربی:

میگهحوصلهتمرینندارم. کودک3:
[روبهکودک1]حوصلهنداری؟!چرا؟ مربی:

گفتمکه...کارضروریداشتن.[ادایتلفنزدندرمیآورد.] کودک5:
مگهنگفتمتمرینکنینتامنبیام؟ مربی:

البتهماخیلیتمرینکردیمها. کودک2:
همهبایدباهمتمرینمیکردین،تمرینکامل!نصفهنیمهکهفایده مربی:
نداره.مثلاینکهحواستوننیست.پسفردابایدبریمجشنواره!

ماهمهمینوبهِِشونگفتیم. کودک4:
راستمیگهماهمگفتیم... کودک5:

خبپسمشکلچیه؟ مربی:
[همهاظهاربیاطلاعیمیکنند.نگاهبچههاکودک1رانشانه 

میگیرد.مربیسمتکودکمیرود.]
[روبهکودک1]قضیهچیه؟ مربی:

[کودک1همچنانسربهزیردارد.کودک6مداخلهمیکند.] 
فکرمیکنمیهاتفاقیبراشافتاده! کودک6:
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چهاتفاقی؟ مربی:
نمیدونمولیانگارحالمادرشون...! کودک6:

[کودک1ناگهانمیزندزیرگریه.همهمتأثرمیشوند.مربی 
کنارکودکمینشیند.]

چیشده؟چهاتفاقیافتاده؟ مربی:
[بابغض]حالمادرمخوبنیست... کودک1:

طوریشده؟ مربی:
بایدعملبشه...! کودک1:

آخییییی!قبلًاًًبهمگفتهبودیبیمارهستن.درسته؟ مربی:
بله...ولیحالاخیلیحالشبدترشده! کودک1:

انشاللهکهچیزینیست.خودتروناراحتنکن. مربی:
قرارهامروزعملشکنن! کودک1:

امروز؟! مربی:
بلهالآنبیمارستانه! کودک1:

عجب!! مربی:
ببخشید...مننمیتونمبیامجشنواره. کودک1:

چطور؟! مربی:
خبدیگه... کودک1:

میشهشمارهپدرتروبدی؟ مربی:
پدرم؟ کودک1:

میخوامباهاشصحبتکنم.[گوشیتلفنشرابیرونمیآورد.] مربی:
دربارهجشنواره؟! کودک1:

اولازهمهمیخوامسراغمادرتروبگیرم. مربی:
[کودک1باگوشیتلفنششمارهمیگیرد.] 
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الو...بابا...سلام...مامانخوبه...؟بابا...گوشی...مربیمونکارتون کودک1:
داره...گوشی...

[گوشیتلفنرابهمربیمیدهد.] 
الـو...!سـلام...خـوبهسـتین؟ببخشـیدمزاحـمشـدم،خانم مربی:
چطورن؟بهترنانشـالله؟خیلینگرانشـدم!امیدوارممشـکل
خاصینباشـه...سلامتباشـید...راسـتی...میدونمشایدزمان
مناسـبینباشـه،ولـیهمونطورکهاطـلاعدارینمـاپسفردا
عازمجشـنوارههسـتیم...بلهمتوجههسـتماصلًاًشرایطخوبی
نیسـتولیخـبماهـمالآنامکانجایگزینکردنکسـیرو
نداریم...بلهدرسـته...شـمادرسـتمیفرمایین...لطفدارین...
ممنونـمازمحبتوهمراهیشـما...خیلیمتشـکرم...انشـالله
کـهحـالخانـمهـمهرچـهزودتـرخـوببشـه...خدانگـهدار
شـما...خداحافـظ...[گوشـیرابـهکـودک1میدهـد.]پدرت

اجـازهدادکـهباهامـونبیایـی،البتهاگهخـودتبخوایی.
دوستدارمبیامولی... کودک1:

ولیچی؟ مربی:
خیلینگرانمادرمهستم.اگه... کودک1:

نباش.خداکمک نگران بره. بهخوبیپیش انشاللههمهچیز مربی:
میکنه.درضمن،ماداریممیریممشهد.اونجاواسهمادرتدعا

میکنیم.
مشهد؟ کودک1:

حواستکجاست؟مگهنگفتهبودمجشنوارهمشهده؟ مربی:
بلهحواسمنبود.ببخشید. کودک1:

خبچیمیگی؟ مربی:
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نمیدونم... کودک1:
آمادهاییهباردیگهنمایشروتمرینکنیم؟ مربی:

فکرنمیکنمبتونم.حواسمسرجاشنیست.بخشید. کودک1:
یـهپیشـنهادیدارم...[روبـهبچهها]شـماهمگـوشبدین.تا مربی:
حـالابـهموضـوعنمایشـیکـهتمریـنمیکنیـمفکـرکردیـن؟

موضوع؟ بچهها:
منظورمحرفیهستکهتویایننمایشگفتهمیشه. مربی:

منتاحالافقطبهنقشمفکرمیکردم. کودک2:
منمفقطدنبالحفظکردنحرفهامبودم. کودک4:

منظورتدیالوگه؟ کودک2:
هموندیالوگ! کودک4:

[بااشارهبهکودک2]ماکهدیالوگینداریم،خداروشکر. کودک3:
چرادیالوگندارین؟ کودک4:

جیکجیک... دارین... دیالوگ اینهمه دیگه، میگه راست کودک5:
جیکجیک...[میخندد.]

[همهمیخندند.] 
بسیارخب،پیشنهادمیکنم،اینبارکهمیخواییمنمایشرو مربی:
تمرینکنیمبیشترازهرچیزبهموضوعشدقتکنین.[روبه
کودک1]مخصوصاًتو.مطمئنماگهبهموضوعنمایشمونفکر
کنیهمخیلیخوباجرامیکنیوهمخیالتازبابتمادرت

راحتمیشه.
واقعا؟ کودک1:

البته!آخهموضوعنمایشمابیارتباطبامشکلمادرتنیست. مربی:
تاحالابهشفکرنکردهبودم. کودک1:
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حالااینباردقتکن. مربی:
چشم! کودک1:

حالازودباشلباستروبپوشتاتمرینروشروعکنیم. مربی:
[کـودک1بـهسـرعتبهپشـتصحنـهمـیرودتالباسـشرا 
میکننـد. تمریـن آمـاده را خـود هـم دیگـر بچههـای بپوشـد.
کودک2و3)درنقشجوجه(بالایدرختمیروندوکودک4 
)درنقشمار(شروعمیکندازدرختبالارفتن.جوجههاترسیده

وجیکجیکمیکنند.
کودک1)درنقشگنجشک(سراسیمهواردمیشودوسمت 

جوجههامیرود.اوهنوزمتوجهمارنشدهاست.]
چیشدهبچهها؟چهخبرشده؟[جوجههاباترسجیکجیک گنجشک:
میکنند.]درستصحبتکنینببینمچیمیگین؟[جوجهها
بازهمباترسجیکجیکمیکنند.]منکهمتوجهنمیشمولی
فکرکنمخیلیگرسنههستینکهاینطورسروصدامیکنین،
آره؟[جوجههاطوریجیکجیکمیکنندوسرتکانمیدهند
کهیعنیگرسنهشاننیست.]چی؟میخوایینبگینگرسنهتون
نیست؟[جوجههاباجیکجیکوتکاندادنسرتأییدمیکنند.]
پسچیشدهکهجنگلروگذاشتینرویسرتون؟[جوجهها
ترسیدهاند.] چیزی از یعنی که میکنند جیکجیک طوری
درستمتوجهنمیشم...نکنهازچیزیمیترسین؟[جوجههابا
جیکجیکوتکاندادنسرتأییدمیکنند.]ازچیمیترسین؟
[جوجههاضمنجیکجیکباایماواشارهسعیمیکنندبگویند
ازمارترسیدهاند.]ازچی؟ازمار؟[جوجههاباجیکجیکو
تکاندادنسرتأییدمیکنند.]مارکجابود؟[جوجههاضمن



15حسین فدایی حسین

جیکجیکبهپاییندرختاشارهمیکنند.]کجا؟اونپایین؟
[جوجههاباجیکجیکوتکاندادنسرتأییدمیکنند.گنجشک 
پایینرانگاهمیکندومتوجهمارمیشود.مارفیسفیسصدا

درمیآورد.]
آهایماربدجنس!اینجاچیکارمیکنی؟ گنجشک:

[فیسفیسصدادرمیآورد.]من؟هیچیداشتمردمیشدم، مار:
فیسفیس...

پسردشوبرو. گنجشک:
ولینمیتونم،فیسفیس... مار:

واسهچینمیتونی؟ گنجشک:
کنم، استراحت یهکم آخهخستهشدم.میخوام فیسفیس، مار:

فیسفیس...
ولیتوجوجههایمنومیترسونی! گنجشک:
[جوجههاجیکجیکمیکنند.] 

من؟!منکهکارینکردمبهجزفیسفیس... مار:
ولیجوجههامحسابیترسیدن.نگاهشونکن. گنجشک:

[مارجوجههارانگاهمیکند.جوجههاجیکجیکمیکنند.مار 
فیسفیسمیکند.]

اگهاوناترسیدنمشکلازمننیست،فیسفیس... مار:
پسمشکلازکیه؟ گنجشک:

مشکلازخودتهفیسفیس... مار:
منظورتچیهکهمیگیمشکلازمنه؟ گنجشک:

تواوناروترسوبارآوردی.وگرنهمنکهباکسیمشکلیندارم. مار:
بههرحالاوناازتمیترسن.[جوجههاجیکجیکمیکنند.] گنجشک:
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بهترهبرییهجایدیگهاستراحتکنی.
ولیمندوستدارمهمینجااستراحتکنم.زیرهمیندرخت، مار:

فیسفیس...
مثلاینکهحرفحسابحالیتنمیشه،نه؟! گنجشک:

حرفحسابفیسفیس...؟یعنیتوالآنداریحرفحسابمیزنی؟ مار:
معلومهدیگه.میگمبچههامازتترسیدن.[جوجههاجیکجیک گنجشک:

میکنند.]
خبمیخواستننترسن.تقصیرمنچیه،فیسفیس...؟ مار:

مگهترسدستخودشونه؟تازهاونابچهان.[جوجههاجیکجیک گنجشک:
میکنند.]اماتودستخودتهکهاینجاوایسییابرییهجای

دیگه.
منجایدیگهرودوستندارم،فیسفیس...!ببینایندرخت مار:

چهسایهایداره!بهبه!
[فیسفیسمیکندوبهدرختتکیهمیدهد.] 

تادهشمارهمیشمارماگهازاینجانری... گنجشک:
چیمیشهمثلًا؟ مار:

حالابهتنشونمیدم.یک...! گنجشک:
[جوجههابابالزدنوجیکجیککردنسعیمیکنندگنجشک 

راتشویقکنند.]
هیچکارینمیتونیبکنی،فیسفیس... مار:

خواهیمدید.دو...![جوجههابالمیزنندوجیکجیکمیکنند.] گنجشک:
آخهچهکاریازتوبرمیاد،فیسفیس...؟ مار:

صبرکنمیفهمی.سه...![جوجههابالمیزنندوجیکجیک گنجشک:
میکنند.]
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محالهکهبتونیمنوازاینجاتکونبدی،فیسفیس... مار:
حـالامیبینیـم.چهـار...[جوجههـابالمیزننـدوجیکجیک گنجشک:

میکنند.]
ببینیموتعریفکنیم،فیسفیس... مار:

وقتیحسابتروگذاشتمکفدستتمیفهمی.پنج...![جوجهها گنجشک:
بالمیزنندوجیکجیکمیکنند.]

وایترسیدم،فیسفیس...! مار:
یهترسـیبهتنشـونبدمحظکنـی.شـیش...![جوجههابال گنجشک:

میزننـدوجیکجیـکمیکننـد.]
واااایازترسلرزیدم،فیسفیس...! مار:

دارمجدیبهتمیگما!هفت...![جوجههابالمیزنندوجیکجیک گنجشک:
میکنند.]

خبمنمجدیترسیدم،فیسفیس...! مار:
و میزنند بال [جوجهها هشت...! میشه. معلوم حالا باشه گنجشک:

جیکجیکمیکنند.]
همهچیزواسهمنمعلومه،فیسفیس... مار:

صبرکنحالامیبینی.نهُ...![جوجههابالمیزنندوجیکجیک گنجشک:
میکنند.]

دارممیبینم،فیسفیس... مار:
ازاینجانمیری،نه؟ گنجشک:

نه! مار:
باشهپسبگیرکهاومد...ده...! گنجشک:

[سمتمارهجوممیبردوسعیمیکنداورانوکبزند.جوجهها 
بالمیزنندوجیکجیکمیکنند.
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مارفیسفیسکنانجاخالیمیدهدونمیگذاردگنجشکنوکش 
بزند.

بال بهمارحملهمیکند.جوجههاهمچنان گنجشکدوباره 
میزنندوجیکجیکمیکنند.مارهمدرحالیکهفیسفیس
میکندبهبدنشکشوقوسمیدهدومانعنوکزدنگنجشک

میشود.
گنجشکرفتهرفتهخستهمیشودونفسنفسمیزند.] 

میبینمخستهشدی،فیسفیس...؟ مار:
نهخیرمخستهنشدم.حالامیبینیچهبلاییسرتمیارم! گنجشک:

[باردیگربهمارحملهمیکند.جوجههابیشتربالمیزنندو 
بلندترجیکجیکمیکنند.

گنجشکبالایسرماررفتهوشروعمیکندبهچشمهایاو 
نوکزدن.

مارکلافهمیشودوناگهانبادمشبهگنجشکزدهواورابه 
گوشهایپرتمیکند.

گنجشکازدردبهخودشمیپیچد.جوجههاجیکجیککنانو 
نگران،گنجشکرانگاهمیکنند.گنجشکمتوجهنگرانیجوجهها

میشود.]
چیزینیستبچهها،نگراننباشین. گنجشک:

چطوری،فیسفیس...؟ مار:
مـنطوریـمنیسـت.خیلیهـمخوبم.تـونگرانخـودتباش گنجشک:

فیسفیسـو.
چهپرندهکلهشقیهستی! مار:

توهمیهموجودخودخواهومزاحمی.ولیمنبهتاجازهنمیدم گنجشک:
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خانوادهمنواذیتکنی.
[گنجشکخودشراآمادهمیکندکهباردیگربهمارحملهکند. 
درهمینلحظهکلاغ)کودک4(قارقارکنانپیدایشمیشود 
وبالایدرختمینشیند.اوهنوزمتوجهماروگنجشکنشده

است.]
قارقار...چیشدهبچهها؟چیزیشدهغنچهها؟قارقار...؟[جوجهها کلاغ:
ضمنجیکجیکباایماواشارهسعیمیکنندموضوعرابهکلاغ
بگویند.اماکلاغمتوجهمنظورآنهانشدهاست.]حتماخیلی
آره؟ قارقار... میکنین، سروصدا اینطور که هستین گرسنه
[جوجههاطوریجیکجیکمیکنندوسرتکانمیدهندکه
یعنیگرسنهشاننیست.]قارقار...!میخوایینبگینگرسنهتون
نیست؟[جوجههاباجیکجیکوتکاندادنسرتأییدمیکنند.]
قارقار...؟ پسچیشدهکهجنگلروگذاشتینرویسرتون،
چیزی از یعنی که میکنند جیکجیک طوری [جوجهها
ترسیدهاند.]ازچیزیمیترسین؟[جوجههاباجیکجیکوتکان
دادنسرتأییدمیکنند.]ازچیمیترسین؟قارقار...؟[جوجهها
ضمنجیکجیکباایماواشارهسعیمیکنندبگویندازمار
ترسیدهاند.]ازچی؟ازمار؟قارقار...![جوجههاباجیکجیکو
تکاندادنسرتأییدمیکنند.]مارکجابود؟[جوجههاضمن
جیکجیکبهپاییندرختاشارهمیکنند.]کجا؟اونپایین؟

اونجا؟
[جوجههـابـاجیکجیـکوتـکاندادنسـرتأییـدمیکنند. 
کلاغپاییـنرانگاهمیکندومتوجهماروگنجشـکمیشـود.
مـار،فیسفیـسصدادرمیآوردوگنجشـکهـمداردخودش
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رابـرایحملـهدوبـارهبـهمـارآمـادهمیکنـد.]
[روبهگنجشـک]سـلامهمسـایهقارقار...چهعجـباینطرفا کلاغ:
جنـابمـار...معلـومهسـتاونپاییـنمیکنیـنچیـکار؟

سلامکلاغجان.والاچیبگم؟ازاینموجودمزاحمبپرس. گنجشک:
[مارفیسفیسمیکند.] 

[روبهمار]ببخشینجنابمار،قارقار...! کلاغ:
بله؟فرمایش؟فیسفیس...؟ مار:

قارقارقار...موضوعچیهجنابمار...؟ کلاغ:
موضوعینیس،فیسفیس...چهموضوعی؟ مار:

موضوعاینهکهایشوناومدناینجاومزاحممنوجوجههام گنجشک:
شدن.

[جوجههابهنشانهتأییدجیکجیکمیکنند.] 
چهمزاحمتی؟چراجوسازیمیکنیگنجیشگک؟ مار:

ایـنمزاحمتنیسـتکـهاومـدیجوجههایمنوترسـوندی؟ گنجشک:
[جوجههـابـهنشـانهتأییـدبـاتـرسجیکجیـکمیکننـد.]

بفرمـانگفتم؟
راستشروبخوایینمنفقطاومدهبودمزیرسایهایندرخت مار:
جوجهها این چرا نمیدونم اما فیسفیس... کنم، استراحت

یهدفعهشروعکردنجیکجیککردن!
[جوجههابهتأییدسرتکانمیدهندوجیکجیکمیکنند.] 

[بـهکلاغ]دیـدی؟خـودشهماعترافکردکـهجوجههاازش گنجشک:
ترسیدن.

[کلاغبهنشانهتأییدقارقارمیکند.جوجههاهمبهنشانهتأیید 
جیکجیکمیکنند.ماراماطوریفیسفیسمیکندکهانگار
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اینراقبولندارد.]
فیسفیس...مناینوقبولندارم. مار:

یعنیقبولنداریکهجوجههاازتوترسیدن؟[جوجههاسرتکان گنجشک:
میدهندوجیکجیکمیکنند.]

شاید،فیسفیس...ولیخبدلیلیبرایترسیدننیست.چون مار:
منکهکاریباهاشوننداشتم.[روبهجوجهها]کاریتونداشتم،

فیسفیس...؟
[جوجههاضمنجیکجیکباایماواشارهسعیمیکنندبگویند 
موضوع این از آنها و میآمده بالا درخت از داشته مار که

ترسیدهاند.]
[بهکلاغ]میبینی؟اونداشتهازدرختبالامیرفتهتاجوجهها گنجشک:

روبگیره!
[کلاغبهنشانهتأییدقارقارمیکند.جوجههاهمبهتأییدسر 

تکانمیدهندوجیکجیکمیکنند.]
[بهمار]اونوقتتوقعداشتیبچههاازتنترسن؟ گنجشک:
ولیمننمیخواستماوناروبگیرم،فیسفیس... مار:

قارقار...پسچراداشتیفیسفیسمیکردیوازدرختمیرفتی کلاغ:
بالا،حضرتوالا...؟

داشـتمبافیسفیسبهِِشـونمیگفتمکهازمنترسـن،همین! مار:
[بـاتأسـفسـرتـکانمیدهـدوفیسفیـسمیکنـد.]ولـی
خـباونـامتأسـفانهزبـونمارهـارونمیفهمـن،فیسفیـس...
[جوجههاکهمعلوماستحسابیازاینحرفمارناراحتشدهاند 

بهنشانهاعتراضجیکجیکمیکنند.]
اولاًًکهاونادوستودشمنشونروخوبمیشناسن.[جوجهها گنجشک:
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بهتأییدسرتکانمیدهندوجیکجیکمیکنند.]بعدهم
حالاکهمیبینیازتمیترسنپسچرادمترونمیذاریروی

کولتونمیرییهجایدیگه؟
راستمیگهدیگهجنابمار...قارقار... کلاغ:

گفتمکهخیلیازاینجاخوشماومده،فیسفیس... مار:
ولیاینجامحلزندگیماست. گنجشک:

خبچهعیبیدارهمنماینجاباشمازندگیکنم؟ مار:
همهاشعیبه! گنجشک:

چهعیبیمثلًا؟ مار:
توانگارمتوجهنیستی.جوجههایمنازتومیترسن! گنجشک:

کمکمبههمعادتمیکنیم،فیسفیس... مار:
ولیمننگرانم... گنجشک:

ازچی؟ مار:
ازاینکهجوجههامروتنهابذارموبرم. گنجشک:
ایندیگهمشکلخودته،فیسفیس... مار:

راستمیگهدیگهگنجیشکه،قارقار...ازکجامعلومیهبلاییسر کلاغ:
جوجههانیاری،سرکار؟

[جوجههاباترسجیکجیکمیکنند.] 
[بـهجوجههـا]نگراننباشـینبچهها.منشـماروبـااونتنها گنجشک:

نمیذارم.
[جوجههااگرچهخیالشانتاحدیراحتشدهاستامابازهم 

بانگرانیجیکجیکمیکنند.]
حقباشماست.منمجبورمبرمبراتونغذابیارم.اونوقت... گنجشک:

[جوجههابازهمباترسجیکجیکمیکنند.ماراماباشیطنت 
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فیسفیسمیکند.]
میبینیجنابفیسفیسی؟خودخواهیتویهخانوادهروانداخته کلاغ:

تورودرواسی!
اینخودخواهینیستکهشماهاهمهایندرختبزرگوقشنگ مار:
روبرایخودتونبرداشتینوراحتاینجاجیکجیکوقارقار
میکنین؟اونوقتمنحقندارمیهکمواسهخودمفیسفیس

کنم.
خبچرانمیرییهجایدیگهقارقار...واسهخودتفیسفیس کلاغ:

کنیحضرتمار؟
چونمنفقطهمینجارودوستدارم. مار:

[پایدرختلممیدهدوشروعمیکندبافیسفیسآوازخواندن.] 
بیفایدهاس.اونحرفحسابحالیشنمیشه. گنجشک:

پسبایدیهفکریبکنیم،قارقار...یهفکریکهبشهچارهکار. کلاغ:
چهفکریمثلًا؟ گنجشک:

مثلًا...[بهگنجشکنزدیکمیشودوباقارقاریآهستهچیزهایی کلاغ:
میگوید.]

فکـرحملـهکـردنونـوکزدنروازکلهتـونبیـرونکنیـن، مار:
نمیشـین. قـویام دم و ورزیـده بـدن و مـن حریـف فیسفیـس...
ناامیـد جوجههـا میخوانـد. آواز فیسفیـس بـا [همچنـان 
میگویـد.] بلنـدی قارقـار کلاغ میکننـد. جیکجیـک

قارقارقار...فهمیدمچیهچارهکار! کلاغ:
[جوجههاکنجکاوانهجیکجیکمیکنند.] 

خب؟چیکاربایدبکنیم؟ گنجشک:
بایدبریازیهجادهناهموار...تابرسیبهسرزمیناونطرفکوه، کلاغ:

قارقار...
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اونطرفکوه؟[جوجههاباتعجبجیکجیکمیکنند.] گنجشک:
منظورمسرزمینهنوره...البتهراهیهکمیدوره... کلاغ:

سرزمیننور؟ گنجشک:
اونجایهنفرهست...کهمیتونهبهتکمککنهدربست... کلاغ:

اونکیه؟[جوجههاباکنجکاویجیکجیکمیکنند.ماربیخیال گنجشک:
فیسفیسمیکند.]

بهاونجاکهرسیدی...کبوترسفیدروکهدیدی...سؤالترواز کلاغ:
اونبپرس...خیالتهمباشهقرصِقرص...

[باخود]کبوترسفید؟ گنجشک:
قارقار...اونخیلیمهربونه...چارهکارترومیدونه... کلاغ:

فیسفیس...هرکیهمباشهبازیهپرندهاس.حریفمننمیشه، مار:
فیسفیس...!

اون،قرارنیستباهاتبجنگه...اگرچهخیلیزرنگه. کلاغ:
پسچی؟نکنهقرارهمنوفیسفیسفیس...نصیحتکنه؟ مار:

کبوتریهدوستیدارهکهصاحبشهرنوره...مطمئنمبهتکمک کلاغ:
میکنههمهجوره...

پسیعنیمیگیصاحبسرزمیننورمیتونهمشکلمروحل گنجشک:
کنه؟

مطمئنباشکهحلمیشه...حلمیشهواسههمیشه... کلاغ:
بیخودیتلاشنکن.منتاهروقتدلمبخواداینجامیمونمو مار:

فیسفیسمیکنم.
[جوجههاباناراحتیجیکجیکمیکنند.کلاغبامهربانیروبه 

آنهاقارقارمیکند.]
قارقارقار...اصلًانترسینازمار...مطمئنمصاحبسرزمیننور... کلاغ:
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ماررومیبرهیهجایخیلیخیلیدور...
غرور با اما مار میکنند. جیکجیک امیدواری با [جوجهها 

فیسفیسمیکند.]
[روبهگنجشک]ببینمگنجیشکهخودتتنهامیرییااین مار:

جیکجیکیهاروهممیبری؟
[جوجههاطوریجیکجیکمیکنندکهیعنیگنجشکآنها 

راباخودشببرد.]
آخهچطوریباخودمببرمتون؟شماکههنوزپروازبلدنیستین! گنجشک:
[جوجههاجیکجیککنانبالهایشانراتکانمیدهندوسعی 
درپروازدارنداماموفقنمیشوند.مارفیسفیسکنانمیخندد.]
مراقبت ازشون خودم نباش. جیکجیکیهات نگران اصلًا مار:

میکنم.[بازهمفیسفیسکنانمیخندد.]
[باناراحتی]نهمیتونمشماهاروباخودمببرم،نهدلممیاد گنجشک:

تنهاتونبذارم.
[جوجههاغصهدارجیکجیکمیکنند.کلاغبامهربانیروبه 

گنجشکقارقارمیکند.]
اصـلًانگـراناونهانباش...مـننمیذارماتفاقیبراشـونبیفته کلاغ:

داداش...
راستمیگی؟ گنجشک:

معلومـه.بـروخیالـتراحـت...تـامنـودارینبـاشناراحـت... کلاغ:
قارقارقـار...

[گنجشکبهسراغجوجههامیرود.آنهارادرآغوشمیگیرد 
بغل را گنجشک محکم هم میبوسد.جوجهها مهربانی با و
میگیرندوجیکجیکمیکنند.مار،مسخرهکنانفیسفیس

میکند.]
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واایچهصحنهاحساسیشد،الآناشکمدرمیاد![فیسفیسکنان مار:
عشقولانه موسیقی یه الآن درمیآورد.] کردن گریه ادای

میچسبه...
و گنجشک میخواند. را احساسی ترانه فیسفیسکردن [با 
جوجههابیتوجهبهاوجیکجیککنانخداحافظیمیکنند.
گنجشکبقچهسفریکوچکیرابهدوشمیگیردوبهراه

میافتد.]
[بهکلاغ]دوستعزیزم،جونیازتووجونیازجوجههایمن. گنجشک:

با همچنان مار میکنند. جیکجیک احساساتی [جوجهها 
فیسفیسموسیقیمینوازد.کلاغلبخندزنانقارقارمیکند.]

خیالـتراحـتدوسـتجیکجیکیمـن.نمـیذارمیهدونهپرَ کلاغ:
ازشـونبیفتـهدسـتدشـمن.

[روبهجوجههابامهربانیقارقارمیکند.جوجههاجوابشرابا 
جیکجیکمیدهند.گنجشکبرایجوجههابالتکانمیدهد

وازصحنهخارجمیشود.مارباشیطنتفیسفیسمیکند.]
عجبکلکیهستیتوقارقاری،فیسفیس...! مار:
منظورتچیچیه؟کلکمَلکَچهصیغهایه؟ کلاغ:
فکرمیکنینمیدونماینکارتیهنقشهبود؟ مار:

چهنقشهایچهچیزی؟ کلاغ:
تا نخودسیاه دنبال فرستادی فیسفیسفیس رو گنجیشکه مار:

خودتقارقارقارحساباینجیکجیکیهاروبرسیدرسته؟
هیچوقتدیگهاینحرفونزن...فکرکردیهمهمثلخودتاهل کلاغ:

حقهوکلکن؟
راستشروبگوقارقاری.منکهمیدونمچقدرازاونجیکجیکیهای مار:
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خوشمزهدوستداری!
[جوجههابانگرانیجیکجیکمیکنند.] 

زبونتروبگیرگاز...فیسفیسویحقهباز...منوجیکجیکیها کلاغ:
همسایهایم...توهرکاریهمپایهایم...

شکمگرسنهاینحرفاحالیشنیست،فیسفیس...! مار:
[جوجههابانگرانیجیکجیکمیکنند.] 

ارزشدوستیبالاتره...شنیدییاگوشاتکره... کلاغ:
باشهقبول!مناوناروبافیسفیسمیگیرم.بعددوتاییباقارقار مار:
وفیسفیسمیخوریمشون.بعدتوقارقارکنانبهگنجشکهبگو
فیسفیسیاوناروخورد.اینطوریدوستیتونهمسرجاش

میمونه.چطوره؟
[فیسفیسکنانسعیمیکندازدرختبالابرود.جوجههابا 
وحشتجیکجیکمیکنند.کلاغقارقارمحکمیمیکندو

سمتمارهجوممیبرد.]
سـرجـاتوایسـوفیسفیسـویفسفسـو!بـهمـنمیگـن کلاغ:
قارقـاری!یـهقـدمدیگـهبـرداری،بـاایـننوکـمبهـتمیزنم
یـهزخـمکاری!بعـدهمهیـکلبیجونـترومـیدمعطاری،

قارقارقـار...
[مارترسیدهفیسفیسیمیکندوزورکیلبخندمیزند.] 

حالاچراعطاری،قارقاری؟فیسفیس...؟ مار:
چــونعطــاریزهــروروغــنمــاررومیگیــرههمیشــه...تــن کلاغ:

بیخاصیتــشروهــممیکنــهتــوشیشــه!
[باوحشتفیسفیسمیکند.]توشیشه؟! مار:

توشیشهالکل!بعدهمجونتروازدستمیدیبالکل! کلاغ:
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کهچیبشهمثلًا،فیسفیس...؟ مار:
برایاینکهبشیدرسعبرت،تادیگهکسینکنهجرأت،که کلاغ:

مزاحمدیگرانبشهراحت،قارقارقار...
[جوجههاباخوشحالیجیکجیکمیکنندوبرایتشویقکلاغ 

بالبههممیکوبند.]
اصلًانیازیبهاینهمهخشونتنیست،فیسفیس...باگفتوگو مار:

همهچیزحلمیشه.
مـنهیـچحرفـیندارمبـایهمـار.اونمیهمـارِمکارِمـردمآزار، کلاغ:

قارقارقـار...
از کنیم چیکار اینجا ما ولی قارقاری. بگی تو هرچی باشه مار:

بیکاری؟
چـهمیدونـم.میتونـیراهـتروبکشـیوفیسفیسکنـان کلاغ:
بـریبـهکـوهوبـرزن،یـابمونـیتـاتکلیفـتبشـهروشـن.

اینحرفآخرتهقارقاریجان؟ مار:
بلهجنابفیسفیسیخان! کلاغ:

موندنشکهمیمونم.اصلًااومدمکهبمونم...فقطببینممیتونم مار:
آوازبخونم؟

میخواییبخونیبخون.فقططورینخونکهبشیمزاحممون. کلاغ:
خیلیهمممنون.

[جوجههاقدرشناسانهجیکجیکمیکنند.کلاغپاسخشانرا 
باقارقاریمهربانانهمیدهد.مار،ناامیدانهفیسفیسمیکندو

فیسفیسانهآوازمیخواند...
موسیقیرویصدایماربالامیآید.درزمینهموسیقیگنجشک 
رامیبینیمکهبالزناندرحالحرکتسمتسرزمیننوراست.
بچههاازنقشخارجشدهوبیسروصدادکورراتغییرمیدهند.] 
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[صحنهسرزمیننورشکلمیگیرد.درپسزمینه،گنبدطلایی 
نمایانمیشود.کودکان5،4،3،2و6درنقشکبوتراندر
پرواز و آوازخواندن درحال بقبقوکنان طلایی گنبد اطراف

هستند.
گنجشک،خستهونفسزنانواردشدهومحوتماشایگنبد 

طلاییمیشود.]
واااایچقدرقشنگه!یعنیسرزمیننورهمینجاست؟[خطاببه گنجشک:

کبوتران]آهاااااااااایکبوترا...!سرزمیننورهمینجاست...؟
[کبوترانمتوجهگنجشکمیشوند.سمتاورفتهوبقبقوکنان 

اطرافشمیچرخند.]
سـلامپرنـدهمهربـون،بقبقبقـووو...درسـتاومـدی.اینجـا کبوتران:
سـرزمیننـوره.بـهسـرزمینمـاخـوشاومـدی،بقبقبقـووو...
[گنجشکبادقتکبوترانرانگاهمیکند.همهاشانسفیدهستند. 
کبوترانهمچنانبقبقوومیکنندواطرافگنجشکمیچرخند.]
بقبقبقووو...بگوببینیمپرندهمهربونازکجااومدی؟برایچه کبوتران:

کاری؟

دو
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ولیهمهشماسفید کبوترسفید. دنبال اومدم راستشمن گنجشک:
هستین!

بقبقبقووو...درسته،همهماسفیدهستیمولیفقطاسمیکیاز کبوتران:
ماکبوترسفیده.

کدومتون؟ گنجشک:
[کبوترانبقبقوکنانبهکودک6)کبوترسفید(اشارهمیکنند. 

کبوترسفیدلبخندزنانپیشمیآید.]
کبوترسفید:سلامگنجشکمهربون،خوشاومدی.منتظرتبودم،بقبقبقووو...

[باتعجب]منتظرمنبودی؟مگهشمامنومیشناسی؟ گنجشک:
[کبوترانبقبقوکنانبهتأییدسرتکانمیدهند.] 

البته،بقبقبقووو...میدونستمکهمیایی. کبوترسفید:
ازکجامیدونستی؟! گنجشک:

کبوترسفید:صاحباینسرزمینهمهچیزروبهمگفت،بقبقبقووو...
صاحباینسرزمین؟!یعنیهموندوستتکهبههمهکمک گنجشک:

میکنه؟
[کبوترانبقبقوکنانبهتأییدسرتکانمیدهند.] 

اوننهتنهادوستماستبلکهدوستهمهموجوداته،بقبقبقووو... کبوترسفید:
بههمینخاطربههمهکمکمیکنه.

[کبوترانبقبقوکنانبهتأییدسرتکانمیدهند.] 
یعنیبهمنمکمکمیکنه؟ گنجشک:

معلومه،بقبقبقووو... کبوتران:
خباونالآنکجاست؟چطوریمیتونمببینمش؟ گنجشک:

اونرفتهتامشکلتروحلکنه،بقبقبقوو... کبوترسفید:
[متعجب]چی؟!مگهاونمشکلمنومیدونه؟ گنجشک:
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[کبوترانبقبقوکنانبهتأییدسرتکانمیدهند.] 
البتهکهمیدونه،بقبقبقوو...بهماهمگفت:وقتیاومدیازت کبوترسفید:

پذیراییکنیمتاخستگیاتدربره.
[کبوترانبقبقوکنانبرایگنجشکآبودانهمیآورند.گنجشک 
چندقطرهآبمینوشدوکمیازدانههابرمیداردوبهراهمیافتد.]

کبوترسفید:کجابااینعجله،بقبقبقووو...؟
بایدبرم... گنجشک:

نکنهنگرانجوجههاتهستی،بقبقبقووو...؟ کبوتران:
نه،ولیبایدبرم. گنجشک:

کبوترسفید:دیگهلازمنیستنگرانباشی،بقبقبقووو...
[کبوترانبقبقوکنانبهتأییدسرتکانمیدهند.] 

آخهمیخوامصاحبسرزمیننورروببینم. گنجشک:
بااونچیکارداری؟ کبوترسفید:

میخوامازشتشکرکنم. گنجشک:
کبوترسفید:موفقباشی،بقبقبقووو...
موفقباشی،بقبقبقووو... کبوتران:

[گنجشـکبـاشـتابوپروازکنـانبیـرونمـیرود.کبوتـران 
بقبقوکنـانبـرایگنجشـکبـالتـکانمیدهنـدوسـپس
بـاردیگـرآوازخـواندراطـرافگنبـدطلایـیشـروعبـهپرواز

. میکننـد
درزمینهآوازکبوتران،گنجشکرامیبینیمکهبالزناندرحال 

برگشتازسرزمیننوراست.
بچههاازنقشخارجشدهوبیسروصدادکوررابهصحنهاول 

تغییرمیدهند.]
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[صحنهجنگلباردیگرشکلمیگیرد.درختبزرگسرجای 
قبلیاشقرارگرفتهاستوجوجههاخوشحالوجیکجیککنان

بالایدرختنشستهاند.
ازمارخبرینیستوکلاغداردقارقارکنانبرایجوجههاقصه 

میگوید.]
...گنجیشکهگفت:منکهجیکوجیکمیکنمبرات...[جوجهها کلاغ:
میکنم کوچیک تخم میکنند.] جیکجیک همراهی برای
برات...[جوجههابرایهمراهیجیکجیکمیکنند.]بذارمبرم؟
خالهپیرزنگفت:خبتوکهجاییرونمیگیری،توهمبمون.
[جوجههاباخوشحالیجیکجیکمیکنندوبالبهممیکوبند.] 
حالانوبتکلاغهبود.کلاغگفت:منکهقاروقارمیکنمبرات...
[جوجههابرایهمراهیجیکجیکمیکنند.]همهروبیدار
میکنمبرات...[جوجههابرایهمراهیجیکجیکمیکنند.]
بذارمبرم؟خالهپیرزنگفت:خبتوزیادبزرگنیستیوجایی

رونمیگیری،توهمبمون.

سه
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[جوجههاباخوشحالیجیکجیکمیکنندوبالبهممیکوبند... 
نگاه را اطراف کنجکاوانه و میشود وارد نفسزنان گنجشک

میکند.فقطکلاغوجوجههادرصحنههستند.]
کو...؟کجارفت؟ گنجشک:

قارقارقار...کیکو؟قارقارقارکیکجارفت؟ کلاغ:
اونماربدجنس؟! گنجشک:

[جوجههاجیکجیککنانسعیدارندتوضیحبدهند.گنجشک 
گیجشدهاست.]

یکییکیبگینببینمچیدارینمیگین؟ گنجشک:
[روبـهجوجههـالبخندزنـانقارقـارمیکنـد.]بذاریـنمـناز کلاغ:
اولبگـمچیشـد،قارقارقـار...همینکـهرفتی،اونمـار...که
حسـابیبـودبیمار...بـاپررویـیوفیسفیسوتلاشبسـیار...
سـعیکـردبالابـرهازدرختمثلسوسـمار...امامـنکهبیدار

بـودموهوشـیار...جلـوشروگرفتـممثلدیـوار...
[جوجههاجیکجیککنانتأییدمیکنند.] 

نمیخـوادازاولبگـیکلاغجـان.فقـطبگـومـارچـیشـد؟ گنجشک:
چطـوریازاینجـارفـت؟

[جوجههاباردیگرجیکجیککنانسعیدارندتوضیحبدهند. 
گنجشکبازهمگیجشدهاست.]

اینطوریمتوجهنمیشمیکییکیبگین. گنجشک:
بگم، من بذارین میکند.] قارقار لبخندزنان جوجهها به [رو کلاغ:
قارقارقار...قبلازاینکهدستاونمارِبیمار...برسهبهجوجههای
سرکار...اومدیهآقایسفیدپوش...ومارروکردبیهوش...بعد

هماونروگرفتبردوش...وباخودشبرد.همین.



صاحب سرزمین نور 34

اونحتماصاحبسرزمیننوربوده. گنجشک:
[جوجههاجیکجیککنانتأییدمیکنند.] 

مطمئنـمخـودشبوده،قارقارقـار...چـوناوننورانیومهربون کلاغ:
بـودبسـیار...

[جوجههاجیکجیککنانتأییدمیکنند.] 
خداروشکر.دوستداشتمببینمشوازشتشکرکنم. گنجشک:

مابهجایتوازشتشکرکردیم،قارقارقار... کلاغ:
[جوجههاجیکجیککنانتأییدمیکنند.] 

خیلیخوشـحالمکهآرامـشدوبارهبهخونهمونبرگشـت.[رو گنجشک:
بهجوجهها]شـماهمخوشـحالیندرسـته؟
[جوجههاجیکجیککنانتأییدمیکنند.] 

پسدعاکنینآرامشبههمهخونههابرگرده،مخصوصاً... گنجشک:
[صدایتلفنکودک1بهگوشمیرسد.اونمایشراقطعکرده 

ودنبالتلفنشمیگردد.
کودک4باهمانلباسماربهصحنهمیآید.] 

مگهقرارنبودموقعتمرین،تلفنهاخاموشباشه؟ کودک4:
تلفنازبیمارستانه!پدرمه! کودک1:

[کودک1بینپاسخدادنیاندادنمردداست.مربیبهصحنه 
میآید.]

اشکالینداره.نمایشدیگهتمومشدهبود.میتونیپاسخبدی. مربی:
[کودک1بانگرانیتلفنراپاسخمیدهد.] 

الـو...؟الـوبابـا...؟سـلام...چـهخبـر...؟واقعـا...؟![لبخنـدبـه کودک1:
صورتـشمینشـیند.]الهیقربونتـونبرمبابا...خداروشـکر...
بابـامـنالآنسـرتمریـننمایـشهسـتم.زودیخـودمزنگ
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میزنـم...چـی...؟مشـهد...؟باشـهباشـهچشـم.خداحافـظ...!
[درحالیکهنمیتواندخوشحالیاشراپنهانداردبههمهنگاه 

میکند.]
خوشخبرباشی!حالمامانچطوره؟ مربی:

خداروشکرعملشخیلیخوببوده.الآنمحالشبهتره. کودک1:
خداروشکر.پسبریمبرایتابلوپایانینمایش. مربی:

راسـتییـهچیـزی...پدرمبههمهسـلامرسـوندوگفترفتیم کودک1:
مشـهددعـافراموشموننشـه.

پسمشهدیشدیآره؟ مربی:
[باخوشحالی]معلومه... کودک1:

[بچههابهنمایشبرمیگردند. 
امام حرم گنبدطلایی به وصحنه میشود پخش موسیقی 

رضا)ع()سرزمیننور(تبدیلمیشود.
کودکاندرلباسکبوترانحرمدراطرافگنبدپروازمیکنندو 

بقبقوکنانآوازمیخوانند.]


